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شعر و سنگ

 با تکّّه ای آتشفشان مرده در جیبم، سرد
می روم تا انتهای این یخبندان بی پایان

 دیروز دستی در دستم بود و امروز
ی زبان است بر نوک انگشت ها  تنها تقلّاا

 در گفتگو با سنگ.
در دوردست دودی برمی خیزد و فرو می نشیند

 آتشِِ زیر خاکستر است
 شعری که گُُر می گیرد ناگهان در راه

به حرف آمدن تکّّه ای از آتشفشان در دهان.
 مذاب جاری کلمات است، جهنّمِّ ِ روشن

شعری که زمهریر این غربت را می خراشد و جاودانه می کند.


